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» توسعه و مناسبات جمعيتي در ايران: با رويكرد آينده نگر«
 

دکتر شهلا کاظمي پور1

چکیده
پویایی جمعیت و ابعاد آن یعنی میزان های رشد، ساختار سنی، باروری، مرگ ومیر و 
مهاجرت، هرچند به شدّت متأثر از محیط و بستر اجتماعی در حال تغییر پیرامونی خود 
هستند، اما آن ها نیز به نوبه خود، ابعاد مختلف توسعه نظیر توسعه اقتصادی، توسعه 
ابعاد  پایدار را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین  انسانی و توسعه  اجتماعی، توسعه 
دیگری نظیر سلامت جمعیت، بهداشت باروری، توانمندسازی زنان و حمایت های 
بین نسلی نیز بطور قوی متأثر از پویایی و روندهای جمعیتی می باشند. از این رو، تغییرات 
جمعیتي در بستر توسعه ي اقتصادي- اجتماعي شکل مي گیرند و در مقابل، ابعاد مختلف 
توسعه را تحت تأثیر قرار می دهند. در این فرایند، رابطه جمعیت و توسعه تک بعدی و 
تک جهتی نبوده و تعاملات درهم تنیده ای بین ابعاد مختلف جمعیت و توسعه وجود 

دارد. 

Email :skazemipour@gmail.com   1- دانشیار و معاون پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهشهاي جمعیتي آسیا و اقیانوسیه
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تغییرات جمعیتي، اقتصادي و اجتماعي ایران در نیم قرن اخیر مسائل و چالش های 
متعددی را در حیطه جمعیت و توسعه به همراه داشته است. رشد شتابان جمعیت و 
تبعات آن نظیر ترکیب و توزیع نامتناسب جمعیت، مهاجرت هاي بي رویه روستا به شهر، 
تنگناهاي مرتبط با آموزش،  اشتغال و مسائل زیست محیطي، اهمیت خاصي به مطالعات 
جمعیت  و توسعه در ایران داده است. همچنین، وضعیت جمعیت شناختی کشور که 
در حال حاضر به پایان مرحله اول گذار جمعیتی خود رسیده و در حال تجربه نظام 
جدید جمعیتی می باشد، موجب شده تا جامعه ایران با ابعاد و مسائل نوظهور جمعیت 
و توسعه ای نظیر نیروي محرکه )گشتاور( جمعیتي، توزیع نابرابر جمعیت، مهاجرت 
و شهرنشیني سریع، وضعیت مهاجران خارجی، انتقال های ساختار سنی، سالخوردگي 
جمعیت، تغییرات خانواده، نابرابري جنسیتي، رشد فزاینده تعداد زنان سرپرست خانوار، 
فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست  و موضوعات مرتبط دیگر مواجه  باشد )صادقي، 

 .)15 :1388
در این مقاله با مروري بر ادبیات موضوع، ابعاد مختلف مناسبات جمعیتي و توسعه 
روش  مي گیرد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  و  ارزیابي  مورد  آینده نگر  رویکرد  با  درایران 
مطالعه در این بررسي روش اسنادي بوده و اطلاعات لازم با مراجعه به کتب، مقالات، 
معتبر  مراجع  توسط  شده  منتشر  رسمي  اطلاعات  و  آمار  و  پژوهشي  گزارش هاي 

جمع آوري شده است. 

کلمات کليدی: توسعه، گذار جمعیتي، چالش هاي جمعیتي، ترکیب و توزیع جمعیت  

تعريف توسعه 

توسعه یعني عزیمت همه جانبه )نظري- عملي( و رو به کمال جامعه از سطوح پایین 
به سطوح بالاي توانایي، کارآمدي1، کیفیت، بهره وري2، پیچیدگي، درک، خلاقیت3، 

مهارت4، لذت و فضیلت. 

1- . Efficiency 
2- . Productivity
3- . Creativity 
4- . Mastery 
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اگر چه مفهوم توسعه عموماً مترادف با پیشرفت اقتصادي به کار مي رود، اما به همان 
اندازه ناظر به پیشرفت سیاسي، اجتماعي و تکنولوژیک نیز است )یاگونبر، 1387: 25(. 

مایکل تودارو توسعه را چنین معنا مي کند. »توسعه را باید جریان چند بعدي دانست 
که مستلزم تغییرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي 
و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه 
در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نیازهاي متنوع اساسي و 
خواسته هاي افراد و گروه هاي اجتماعي در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگي گذشته 
خارج شده و به سوي وضعي یا حالتي از زندگي که از نظر مادي و معنوي بهتر است 
سوق یابد. توسعه به معناي ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي 

بهتر و یا انساني تر است )تودارو، 1368: 136(.  
پیتر دوونالد سن در تعریف توسعه مي گوید: توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسي 
در ساخت اجتماعي، گرایشها و نهادها براي تحقق کامل هدفهاي جامعه است و در این 
استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشند ممکن است میوه رشد فورا نصیب آنها نشود 
زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج آور و دشواري است، تا همه مردم با آگاهي 
همگاني از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه، مشارکت اصیل نداشته باشند 
ادامه توسعه ممکن نخواهد بود )ازکیا، 1384: 25(. توسعه اقتصادي: فرایندي است که 
طي آن شالوده هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه دگرگون مي شود به طوري که حاصل 
چنین دگرگوني و تحولي در درجه اول کاهش نابرابر ي هاي اقتصادي و تغییراتي در 

زمینه هاي تولید، توزیع و الگوهاي مصرف جامعه خواهد بود )همان: 45(.

عوامل مؤثر در توسعه 

در توسعه کشورهاي پیشرفته صنعتي عوامل متعددي مؤثر بودند که نمي توان به یک 
علت مشخص و یا عواملي محدود به  عنوان علت یا عوامل اصلي توسعه اشاره کرد. 
ولي باید توجه کرد که در توسعه این جوامع همه عوامل به یک اندازه و بطور مساوي 
مؤثر نبوده اند. بلکه چند عامل تأثیر عمیق و قطعي داشته، و بقیه نقش هاي حاشیه اي ایفا 
کرده اند، و این بدان معني نیست که تأثیري در توسعه این جوامع نداشته اند. در اینجا به 

چند عامل مهم توسعه در کشورهاي صنعتي اشاره مي شود:
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از عوامل دروني توسعه مي توان به انباشت سرمایه اشاره کرد که نقش اساسي ایفا کرده است. 
البته انباشت اولیه سرمایه در این کشورها به دو طریق صورت گرفته است. اولاً از طریق مازاد 
اقتصادي بخش کشاورزي، ثانیاً بواسطه تاراج ثروت ملل ضعیف و انتقال آن به کشور و سپس 

قرار دادن در مرحله تولید، البته طریقه دوم انباشت سرمایه عامل بیروني محسوب مي شود.
تجارت برده نیز  عامل دیگري در رشد اقتصادي کشورهاي اروپایي بود که علاوه بر اینکه سود 
کلاني را به کشورهاي صنعتي، بویژه انگلستان، برمي گرداند، در توسعه صنایع کشتیراني جهت 
حمل و نقل، گسترش تجارت جهاني، استخراج معدن، کشت تجاري محصولات غذایي در 

مزارع بزرگ، بانکداري و معاملات اوراق بهادار اهمیت زیادي داشت. 
عده اي از جامعه شناسان و اقتصاددانان توسعه، رشد جمعیت را در قرون هیجدهم و 
نوزدهم یکي دیگر از عوامل توسعه ذکر کرده اند. به عقیدة این عده رشد جمعیت در 
قرن هیجدهم و سپس در قرن نوزدهم دو نقش مثبت ایفا کرده است. اولاً بازار داخلي را 
توسعه داده، که در نتیجه، سطح تولید کالاهاي صنعتي بالاجبار بالا رفته و کمک اساسي 
به رشد صنایع داخلي نموده است. ثانیاً در مرحله گسترش صنعت و مراکز صنایع که نیاز 
بسیار به نیروي کار انساني ارزان قیمت بوده رشد جمعیت این نیرو را بطور ارزان در 
اختیار صاحبان صنایع قرار داده است. اما باید متذکر شد که رشد جمعیت همیشه و در 
همه جا نمي تواند نقش یکساني ایفا کند، چرا که اگر آهنگ رشد جمعیت از آهنگ رشد 
تولید ملي بیشتر و حتي یکسان باشد آن جامعه یا از رشد اقتصادي باز مي ایستد و یا رو به 
فقر مي گذارد. از این رو نمي توان قاطعانه اظهار داشت که رشد جمعیت همواره با رشد 

اقتصادي و در نتیجه با توسعه جامعه همراه است.
رشد تفکر علمي و محاسبه عقلاني یکي دیگر از این عوامل بود که تأثیر عمده اي بر 
توسعه کشورهاي اروپایي داشت. اروپائیان که از تاریکي قرون وسطي به درآمده و 
از طریق کتب عربي با دانش یونان و روم آشنایي پیدا کرده بودند، خود به تفکر علمي 
پرداختند. و از هنگامي که اروپائیان به تفکر علمي پرداختند، توانستند به سرعت در 
طریق شناخت جهان و کائنات موفقیت هاي بسیاري کسب کنند. و با شناسایي عمیق تر 
و کامل تر بتوانند در محیط مادي و اجتماعي زندگي بشر تغییرات اساسي بدهند و در 
تولید کالاها و خدماتي که براي رفاه و سلامتي و آسایش انسان ضرورت دارد قدم هاي 
بزرگ تري بردارند. به وضوح مي توان تأثیرات انقلابات علمي را در انقلاب صنعتي قرن 
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هیجدهم اروپا مشاهده کرد. حتي انقلاب اقتصادي، انقلاب سیاسي و انقلاب اجتماعي 
دو قرن اخیر در جامعه بشري مولود انقلابات علمي یعني پیدایش و رشد تفکر علمي در 

جامعة بشري است.
انقلاب صنعتي که مجموعه اي از تحولات عمیق فني، اقتصادي و اجتماعي است یکي 
دیگر از این عوامل است که در اواسط قرن هیجدهم میلادي بویژه در انگلستان و سپس 
در ممالک سرمایه داري دیگر بوقوع پیوست. این تحولات، تغییرات ساختاري عمیقي 
در نوع و شکل توسعه این ممالک ایجاد کرد. هنگامي که اروپاي غربي، بویژه انگلستان، 
شروع به توسعه کرد، خود از بسیاري از کشورهاي آسیایي از نظر صنعت و فن عقب 
مانده تر بود. اروپا مي بایست زحمات بسیار بکشد تا این عقب ماندگي خود را نسبت به 

آسیا جبران سازد. و اروپا با یک جهش آن را جبران ساخت.
عامل مؤثر دیگر در توسعه کشورهاي صنعتي، تجارت خارجي بود. کشورهاي پیشرفته 
صنعتي چون در بازار بین المللي از قدرت اقتصادي و حتي سیاسي برخوردار بودند، لذا 
نیروهاي بازار را تحت سلطه خویش داشتند. این کشورها مي توانستند کالاهاي تولید 
شده را در بازار بین المللي گرانتر از ارزش خود عرضه نمایند و مواد اولیه مورد نیاز 

صنایع خود را ارزانتر تهیه کنند )ازکیا، 1365: 16-17(. 

رشد و مراحل انتقالي جمعيت 

حاصل تفاضل تعداد موالید از تعداد مرگ ومیر در هر سال بیانگر رشد طبیعي سالانه 
جمعیت است که نسبت این رقم به کل جمعیت میانه هر سال )ضربدر عدد( درصد رشد 

سالانه جمعیت را نشان مي دهد. 
در زمان هاي گذشته و از بدو تاریخ، میزان موالید و مرگ ومیر بشر هردو در سطح حداکثر 
طبیعي بود، )موالید حدود 40 و مرگ ومیر حدود 35 در هر هزار نفر( و انسان ها زیاد به 
دنیا مي آمدند و خیلي سریع و زیاد هم مي مردند. گاهي تعداد مرگ ها آن قدر زیاد بوده که 
بر تعداد موالید فزوني مي گرفت. نتیجه آن که جمعیت کرة زمین با سرعت بسیار اندک 
افزایش مي یافت. رشد طبیعي جمعیت در مرحلة اول انتقال جمعیت در سطح بسیار نازل 
بوده و جمعیت به کندي افزایش مي یافت به طوري که طي 2000 سال )از قبل از میلاد 

مسیح تا سال 1650( جمعیت جهان از 250 میلیون نفر به 500 میلیون نفر رسید.
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مانند  پزشکي  به  وابسته  علوم  پیشرفت هاي  و  کشفیات  هفدهم  قرن  اواسط  از 
باکتري شناسي، داروسازي و جراحي در کشورهاي صنعتي امروز باعث کاهش تدریجي 
میزان مرگ ومیر گردید. البته قبل از آن که این تحولات رخ دهند بهبود شرایط بهداشتي 
و توسعة آن در سطح عمومي جامعة اروپا، نقش مهم و آشکار در کاهش مرگ ومیر داشته 
است. منظور از بهبود، تأمین آب آشامیدني سالم، دفع فاضلاب ها و زباله ها، مصرف 
فراگیر شوینده ها و مواد ضدعفوني کننده و از این ها مهم تر ارتقاي سطح آگاهي عمومي 
و درک ضرورت حفظ سلامتي و بهداشت فردي است که عامل مؤثر و قوي در کاهش 

مرگ ومیرها بوده است )کاظمي پور، 1388: 26(. 
تغییر  تدریجي مرگ ومیر عمومي و عدم  کاهش 
در میزان هاي موالید و حتي گاهي به دلیل کاهش 
مرگ ومیرهاي جنیني و مرگ ومیرهاي مادران در 
در  و  یافته  افزایش  موالید  میزان هاي  زایمان،  اثر 
نتیجه رشد طبیعي جمعیت با سیر صعودي همراه 
بوده است. این دوران مرحلة دوم انتقال جمعیت 

نامیده مي شود.
بدبین،  اقتصاددانان  سایر  و  مالتوس  نظرات  اشاعة  از  پس  نوزدهم  قرن  اواسط  در 
برنامه هاي کنترل موالید انتشار یافته و به تدریج میزان هاي موالید کاهش یافت و به دنبال 
کاهش میزان هاي موالید، رشد طبیعي جمعیت نیز سیر کاهنده پیدا کرد. در نتیجه مرحلة 

سوم انتقال جمعیتي از اواسط قرن نوزدهم آغاز شده است.
بالاخره با کاهش تدریجي موالید و مرگ ومیر در کشورهاي صنعتي امروز میزان هردوي 
آن ها به سطح حداقل ممکن رسید )میزان موالید در حدود10 و میزان مرگ ومیر حدود 5 
در هر هزار نفر( و رشد طبیعي جمعیت مجدداً به سطح نازلي )در حد مرحلة اول انتقال 
جمعیت( تنزل کرد و مرحلة چهارم انتقال جمعیتي از اوایل قرن بیستم به بعد در بسیاري 

از کشورهاي صنعتي، مورد مشاهده قرار گرفت.
سیر تحول از مرحلة اول انتقال جمعیتي تا مرحلة چهارم را مراحل انتقالي جمعیت 
مي نامند. یعني رشد جمعیت از یک رقم ناچیز پس از طي نمودن دوره یا دوره هایي 
به همان رقم ناچیز رسیده است. در مرحلة اول انتقالي جمعیت میزان هاي موالید و 

جمعيت  افزايش  گاهي  دانشمندان 
پيشرفت  و  توسعه  اصلي  محرك  را 
و  مي كردند  تلقي  اجتماعي  و  اقتصادي 
گاهي نيز كيفيت را بر كميت برتر دانسته 
و از افزايش جمعيت گريزان بودند. به هر 
حال هميشه هدف نهايي و اصلي، داشتن 

جامعه اي مرفه و متعادل بوده است
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مرگ ومیر هر دو در سطح حداکثر طبیعي بوده، ولي در مرحله چهارم هردو در سطح 
حداقل ممکن مي باشند. در مرحلة اول و چهارم رشد طبیعي جمعیت به یک اندازه و 
ناچیز هستند و زمان دو برابر شدن جمعیت نیز بسیار طولاني و در یک سطح است. با این 
تفاوت که در مرحلة اول به دلیل مرگ ومیر بالاي جمعیت، امید زندگي یا عمر متوسط 
کوتاه بوده و جمعیت جوان است، ولي در مرحلة چهارم با کاهش مرگ ومیر و رسیدن 
آن به سطح حداقل ممکن، امید زندگي یا عمر متوسط در سطح حداکثر )بالاي 80 سال( 

قرار دارد و جمعیت سالخورده است )همان: 27(.
اکثر کشورهاي صنعتي مراحل چهارگانه انتقالي جمعیت را طي کرده و حتي با سالخورده 
شده جمعیت و افزایش مرگ ومیر مرحله جدیدي با رشد منفي جمعیت را تجربه مي نمایند، 
ولي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از نظر مراحل انتقالي جمعیت در مراحل دوم و 
یا سوم قرار دارند، درضمن آغاز کاهش مرگ ومیر در این کشورها پس از دو قرن تأخیر با 

انتقال امکانات بهداشتي درماني در اواسط قرن نوزدهم و یا اوائل قرن بیستم بوده است. 

عقايد و نظرات جمعيتي 

و  اقتصادي  پیشرفت  و  توسعه  اصلي  محرک  را  جمعیت  افزایش  گاهي  دانشمندان 
اجتماعي تلقي مي کردند و گاهي نیز کیفیت را بر کمیت برتر دانسته و از افزایش جمعیت 
گریزان بودند. به هر حال همیشه هدف نهایي و اصلي، داشتن جامعه اي مرفه و متعادل 
بوده است و دستیابي به این رفاه را گاه از طریق کاهش جمعیت جست وجو مي کردند 
و بالاخره معتقد شدند که باید به حد متناسبي از جمعیت رسید که شرایط اقتصادي و 

اجتماعي، بالاترین رفاه ممکن را براي انسان ها فراهم آورد.

الف- طرفداران افزايش جمعيت

به اعتقاد پیروان این گروه امکانات طبیعت و کرة زمین براي تغذیه و تأمین وسائل 
زندگي افراد بشر نامحدود و یا لااقل بسیار وسیع است. بنابراین نباید از ازدیاد نفوس 
آدمي بیم داشت. بلکه برعکس، باید با توجه به مزایا و محاسني که این امر مي تواند به 

دنبال داشته باشد از آن استقبال کرد.
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به طورکلي اکثر ادیان )خاصه ادیان الهي( طرفدار افزایش نفوس بوده، ازدیاد نسل و 
تکثیر اولاد را تشویق و جلوگیري از آن را غالباً نهي مي کردند. اعتقاد بي حد و حصر 
بودن مواهب و نعم الهي و احترام به مخلوق پروردگار مبداء و منشاء این نظر به شمار 

مي رود.

ب- مخالفان افزايش جمعيت

در بین مخالفان افزایش جمعیت، چندین تمایل فکري مشخص به چشم مي خورد، 
گروهي معتقد به وجود تضاد بین کمیت و کیفیت هستند و به اعتقاد آنها در طول تاریخ 
هر زمان که کمیت بر کیفیت غلبه کرده پیشرفت مادي و اجتماعي جامعه متوقف شده 
است. دسته اي نیز به تجربه تاریخ متوسل شده اند، اینان براي اثبات نظر خود مبني بر 
مطلوب بودن جمعیت کم، جوامع کوچک و خوشبختي نظیر آتن و جمهوري هاي 
مستقل ایتالیا )در قرون وسطي( که علي رغم کمي جمعیت دوره هاي طلائي و درخشاني 
داشته اند را مثال مي آورند. عده اي نیز کوشیده اند ثابت کنند که افزایش نفوس سرانجام به 

فقر و تیره روزي انسان ها و انهدام جامعه بشري منجر خواهد شد.

پ- طرفداران جمعيت ثابت

از مشخصات بارز طرفداران جمعیت ثابت، محافظه کاري مفرط آنها است. اینان در واقع 
به هیچ نوع تحول و حرکتي –چه در جهت افزایش جمعیت و چه در جهت کاهش آن – 
معتقد نیستند. به تعبیر یکي از مفسران، این ها از اندیشة سقراط مبني بر »اعتدال« پیروي 
مي کنند. به اعتقاد ایشان وقتي تعداد نفوس یک جامعه به »حد کمال« خود رسید دیگر 

هیچ گونه دلیل و موجبي براي تغییرات پیوسته آن وجود ندارد.
به نظر طرفداران جمعیت ثابت، ثبات جمعیت از جهات مختلف و مخصوصاً از نظر 
اقتصادي داراي مزایاي زیادي است. زیرا وقتي تعداد نفوس یک جامعه افزایش نیابد 
طبعاً اثرات و نتایج ناگوار در قانون بازده نزولي ظاهر نخواهد شد، و به هر یک از 
افراد جامعه سهم بیشتري از زمین و سرمایه خواهد رسید. به اعتقاد آنها، یک جامعه از 
امکانات اقتصادي و ثروت خود به چهار طریق مي تواند استفاده کند. اول آن که به افزایش 
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جمعیت بپردازد. دوم آن که میزان آسایش و رفاه افراد خود را زیاد کند، سوم آن که میزان 
مصرف را افزایش دهد و چهارم آن که به پس انداز بیشتر بپردازد.

بنابراین اگر جامعه اي اندیشة افزایش جمعیت را به کناري بنهد و از آن صرفنظر کند 
مي تواند همه امکانات خود را به تأمین رفاه و مصرف بیشتر براي افراد جامعه و یا به 

پس انداز و سرمایه گذاري بیشتر اختصاص دهد. 

ت- طرفداران جمعيت متناسب 

کوشش براي یافتن جمعیتي که با امکانات طبیعي و اقتصادي یک جامعه، متناسب و 
زمان  در  نخستین بار  براي  اندیشه  این  احتمالاً  دارد.  کهن  سابقه اي  باشد  هماهنگ 
مدنظر  را  زمان خود  )که جامعه کشاورزي  »کنفوسیوس« مطرح شد. فلاسفه چیني 
داشتند( مي کوشیدند مطلوب ترین میزان تراکم جمعیتي را که بتواند بیشترین محصول 
فردي را ایجاد نماید تعیین کنند. براي حصول این منظور، به دولت توصیه مي کردند که 

با کوچ دادن نفوس نقاط پرجمعیت به مناطق کم جمعیت، تناسب لازم را برقرار کند.
افلاطون و ارسطو نیز به هنگام توصیف جوامع ایدالي خود به موضوع »حد متناسب 
جمعیت« توجه کرده اند. آنها بر این باور بودند که جمعیت یک »دولت شهر« باید نه 
چندان اندک باشد که به استقلال اقتصادي و قدرت دفاعي آن صدمه بزند و نه چندان 

زیاد که اجراي اصول یک حکومت دموکراتیک را با دشواري روبرو کند.
»حد متناسب جمعیت« نه تنها برحسب زمان و مکان تغییر مي کند بلکه برحسب موقعیت 
جغرافیایي، تاریخي، اجتماعي، اقتصادي و تکنیکي نیز تغییرپذیر است. به طور خلاصه 

حدمتناسب جمعیت مفهومي کاملًا تغییرپذیر دارد )همان: 29-30(. 

جمعيت و توسعه 

مرحله  این  در  است.  رشد جمعیت  توسعه،  فیزیکي  مرحله  در  جریان  مشخص ترین 
نخستین هدف تضمین بقاء جامعه در برابر حوادثي چون جنگ، قحطي و بیماري هاي 
مسري بود. اولین پیامد پیشرفت در حوزة کشاورزي توسعه قوا و توان دفاعي و گسترش 
شهرنشیني، همانا رشد جمعیت بود. در عصر مدرن، رشد جمعیت مانع توسعه به شمار 
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مي آید تا شاخص آن. اما در قرون پیش، رشد جمعیت همواره بواسطه میزان توانایي جامعه 
براي حفظ بقاء تعداد بیشتري از افراد جامعه محدود مي ماند. تا همین اواخر هر پیشرفتي 
در زمینه تولید و بهره وري کشاورزي و تهیه و تولید غذا به گسترش قابل توجهي در 
جمعیت مي انجامید. قبل از ابداع کشت و زرع در 10 هزار سال پیش جمعیت کل جهان از 
10 میلیون تن بیشتر نبود. و در 8000 سال بعد جمعیت جهان 30 برابر یعني 300 میلیون 

نفر شد. از آن زمان تاکنون 20 برابر دیگر رشد کرده است )یاگونبر، 1387: 87(. 
در مورد رابطه جمعیت و توسعه باید گفت این رابطه پیچیده تر از آن است که بتوان 
تعمیمي واضح و قضاوتي مطلق در مورد آن به دست داد؛ این که رشد جمعیت محرک 
توسعه است یا مانع توسعه، بستگي به میزان و شتاب رشد جمعیت از یک سو و اوضاع 
و احوال اقتصادي و اجتماعي جامعه از سوي دیگر دارد. در هر حال تا آن جایي که رشد 
جمعیت مانعي بر توسعه اقتصادي و اجتماعي نباشد این رشد مي تواند مطلوب تلقي 

شود.
مطالعاتي که در زمینه رابطه جمعیت و توسعه صورت گرفته مبین آن است که رشد 
جمعیت تا حدي محرک توسعه است. بعد از انقلاب صنعتي، رشد سریع جمعیت 
وجود داشته و بعد از انقلاب صنعتي است که این دستاوردهاي عظیم از نقطه نظر توسعه 
اقتصادي و اجتماعي به دست آمده. یعني ما هم رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي را 
داشته ایم و هم رشد جمعیت را، البته این یک بیان کلي است. در اینجا اگر کشورهاي 
صنعتي و کشورهاي به اصطلاح جهان سوم را مجزا در نظر بگیریم تفاوت هایي اساسي 
توسعه  محرک  رشد جمعیت   19 قرن  در طول  در کشورهاي صنعتي،  دارد،  وجود 
بوده، یعني همزمان با رشد نسبتاً سریع جمعیت، توسعه اقتصادي و اجتماعي هم در 
این کشورها به وجود آمده است. منتهي شتاب رشد جمعیت در اروپاي قرن نوزدهم به 
مراتب خفیف تر از رشد جمعیت کشورهاي جهان سوم در چند دهة اخیر بوده است، 
علاوه بر آن در اروپا از اواخر قرن نوزدهم زاد و ولد تنزل پیدا کرد و در نتیجه آن در 
اوایل قرن بیستم رشد جمعیت به رقمي ناچیز تقلیل یافت. لذا مي توان گفت که در اثر 
توسعه اقتصادي و اجتماعي شرایطي به وجود آمده که سطح زاد و ولد و به  دنبال آن رشد 

جمعیت تنزیل مي یابد.
با ارتقاي شاخص هاي توسعه، ساخت و بافت و ترکیب جامعه  پذیراي سطح نازل تري 
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از زاد و ولد مي شود. وقتي بحث از به تعادل کشاندن رشد جمعیت از طریق کاهش دادن 
سطح زاد و ولد و باروري مي شود، صاحب نظران چنین عنوان مي کنند که مهم ترین 
عاملي که مي تواند زاد و ولد را تنزل دهد توسعه است. یعني وقتي شاخص هاي توسعه 
در یک جامعه ارتقا پیدا بکند خود این ارتقاي شاخص هاي توسعه، زاد و ولد را پایین 
ارتقاء، سطح سواد و تحصیلات است. سطح  مي آورد. در این زمینه مهم ترین جنبة 
سواد و تحصیلات مهم ترین شاخص توسعه اجتماعي و فرهنگي است. مطالعاتي که 
در زمینه رابطه شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و سطح زاد و ولد و باروري صورت 
گرفته همواره رابطة معکوس میان سطح سواد و تحصیلات به خصوص سطح سواد و 

تحصیلات زنان با سطح باروري را به خوبي نشان داده است. 
پس به طور خلاصه مي توان چنین عنوان کرد که ازدیاد رشد جمعیت در ابتدا محرک 
توسعه است، ولي وقتي توسعه تحقق پیدا کرد یعني معیارهاي زیستي و سطح زندگي 
ارتقا یافت شرایطي ایجاد مي شود که زاد و ولد و باروري به سطحي پایین انتقال یافته و 

در نتیجه رشد جمعیت تنزل پیدا مي کند )میرزائي، 1384: 50 و 51(. 
رشد جمعیت نقشي متضاد در فراگرد توسعه را ایفا مي کند و مي تواند هم به عنوان عامل 
برانگیزنده و هم عامل بازدارندة رشد و توسعه عمل کند. از یک سو، با توجه به تأثیر 
مخالف رشد جمعیت بر پس انداز و سرمایة سرانه، افزایش جمعیت مي تواند موجب 
کاهش رفاه شود، از سوي دیگر، افزایش جمعیت و نیروي کار بر اثر یادگیري، تخصص 
و صرفه جویهاي مقیاس و ایجاد بازارهاي وسیع تر، حجم تولید بیشتر را امکان پذیر 
مي سازد. اما مسئله دیگري که در رابطه با جمعیت وجود دارد مربوط به نقشي است که 
ساختار جمعیت مي تواند در هزینه هاي دولت ایفا کند. یکي از مسائل مربوط به جمعیت 
این است که بودجه دولت تا حدود زیادي ممکن است متأثر از ساختار سني جمعیت 

باشد )سوري، 1384: 141(. 
در سال هاي اخیر، اقتصاددانان بنحو فزاینده اي به رابطه بین توسعه اقتصادي و رشد 
جمعیت توجه داشته اند. مشکل ترین مسئله در تحلیل چنین رابطه اي جدا کردن علت از 
معلول بوده است. آیا توسعه اقتصادي، آهنگ رشد جمعیت را تسریع یا کند مي کند یا 
رشد سریع جمعیت باعث تسریع یا تأني توسعه اقتصادي مي شود. دقت در چگونگي 
اثرگذاري این دو برهم با توجه به اوضاع و احوال متفاوت، جلوه هاي گوناگوني را 
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نمایان مي کند و زاویه هاي فکري و فرهنگي خاصي را فراهم مي آورد که در مجموع 
مي توان آنها را به سه گروه زیر رده بندي کرد:

کساني که طرفدار افزایش جمعیت هستند و بر این باورند که افزایش جمعیت به توسعه 
اقتصادي مي انجامد، و در مواردي که بین آن دو تناقضي پیش آید، اقتصاد باید خود را با 

جمعیت هماهنگ کند.
کساني که جمعیت را تابع اقتصاد قرار مي دهند، و این عقیده را پیش مي برند که جمعیت 

باید خود را با الزامات توسعه هماهنگ سازد.
کساني که هیچیک از این دو نظریه را نمي پذیرند و به تلفیق اقتصاد و جمعیت در یک 
نظام برنامه ریزي مي پردازند و چگونگي رشد و توسعه هر یک از آنها را نیز تابع اوضاع 

و احوال زماني و مکاني خاص مي دانند )زنجاني، 1371: 119(.  
در حقیقت رشد جمعیت و توسعه اقتصادي هیچگاه از هم جدا نبوده و در رابطه اي دو 
سویه با یکدیگر هستند. بنظر مي رسد پیشرفت کلي کشورها ضریب زاد و ولد را کاهش 
مي دهد و از طرف دیگر ضریب پایین زاد و ولد دارویي مقوي براي رشد اقتصادي است. 
کشورهایي با فرهنگ مشابه و ضریب پایین زاد و ولد و رشد، درآمد سرانه شان رو به 
افزایش است و این همه توأم است با شهرنشیني بیشتر، باسوادان بیشتر، توسعه بیشتر 
صنایع و خدمات بیشتر. اما این زنجیره پیشرفت در مورد کشورهایي که نظام فرهنگي 
متفاوت دارند، صدق نمي کند. در بعضي از کشورها، مراحل اولیه رشد اقتصادي ممکن 
است توأم با رشد ضریب زاد و ولد باشد زیرا مادران، کمتر سقط جنین مي کنند و شیر 
دادن که نوعي جلوگیري از بارداري به شیوه طبیعي است، کاهش مي یابد. اما این افزایش 

زاد و ولد موقت است )هریسون، 1364: 286(.  
مناسبات جمعيت و توسعه در ايران  

نگاهي اجمالي به مطالعات صورت گرفته در کشور در زمینه روابط جمعیت و توسعه 
نشان مي دهد که مناسبات چندسطحي، تنگاتنگ و پیچیده اي بین جمعیت و توسعه 
برقرار است. در نتیجه ، سیاست ها و برنامه هاي جمعیتي نمي تواند مستقل از برنامه ها و 
سیاست هاي توسعه باشد و بالعکس. جمعیت و مولفه هاي مختلف آن از جمله ”تعداد 
مطلق جمعیت“، ”تراکم جمعیتی“، ”رشد جمعیت“، ”خصوصیات و کیفیت هاي خاص 
جمعیت“ و شاید مهم تر از همه، مولفه های مربوط به حرکات جمعیتی )یعنی مرگ ومیر، 
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ابعاد مختلف آن شامل توسعه  با توسعه و  باروری و مهاجرت( مناسبات تنگاتنگی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسي دارند. بدنه دانش و ادبیات پژوهشي موجود 
درباره ي مناسبات جمعیت و توسعه مؤید آن است که تحولات کمّي و کیفي جمعیت 
این استعداد و قابلیت را دارد که روي مولفه هاي خاص توسعه تأثیرگذار باشد ، در حالي 

که از آنها تأثیر نیز مي پذیرد )قاضي طباطبائي: 1388: 191(. 
در ارتباط با تأثیر جمعیت و متغیرهای جمعیتی روی توسعه در ایران، شواهد حاکی از 
آن است که افزایش جمعیت در طول سه دهه گذشته باعث شده  است که رشد اقتصادی 
تحت الشعاع قرار گرفته و در نتیجه شاخص های اقتصادی سرانه تغییر چندانی نکند. 
مروری بر شاخص های اقتصادی نشان می دهد که این شاخص ها اگرچه بیش از هرچیز 
تحت تأثیر قیمت نفت بوده ولی ارتباط آنها با جمعیت هنوز وجود دارد و رشد جمعیتی 
که به ویژه در دوره زمانی یک دهه بعد از انقلاب اسلامي در کشور اتفاق افتاده، تا به 
امروز تأثیر خود را در پایین نگه داشتن شاخص های اقتصادی ازجمله تولید ناخالص 

داخلی سرانه حفظ کرده است )همان: 192(. 
تأثیر نامناسب رشد جمعیت روی منابع موجود و نیز زیست بوم کشور از دیگر مواردی 
است که یافته های پژوهش انجام شده توسط محمود قاضي طباطبائي در کنار دیگر 
مطالعات صورت گرفته در این حوزه بر آن صحه گذاشته است. روند بهره کشی از منابع 
طبیعی با رشد جمعیت کشور در طول سال های 1353 تا 1377 رابطه داشته است. مسلماً 
تأمین نیازهای یک جمعیت با حجم بزرگ و رو به رشد، می تواند موجبات تخریب 
محیط  زیست را در ابعاد مختلف آن و استفاده بیش از توان تحمل سرزمینی را به همراه 
آورد. به طور کلی همه شاخص های زیست محیطی به روشنی تشدید و تسریع در روند 

تخریب محیط زیست به همراه افزایش جمعیت را نشان می دهند )همان: 193(.

تحول ساخت سني جمعيت

توزیع سنی جمعیت ایران در گذشته همانند سایر کشورها و مناطق، دارای ساختمانی 
جوان بود و هرم سنی آن پایه ای گسترده داشت. در چنین وضعیتی همواره نسبتی بیش 
از 40 در صد از کل جمعیت در سنین کمتر از 15 سال قرار می گیرند. لذا به جرات می 
توان گفت که تا سال 1365 همواره بیش از 40 درصد از جمعیت ایران در سنین کمتر 
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از 15 سال قرار داشته اند. هر چند در فاصله سالهای 1345 تا 1355 میزان باروری در 
کشور اندکی کاهش پیدا کرد، ولی این کاهش در حدی نبود که تأثیر اساسی و معنی دار 

بر ساختار و توزیع سنی جمعیت داشته باشد. 

جدول شماره1- توزيع نسبی )درصد( جمعيت  کشور بر حسب گروههای عمده 
سنی طی سالهای 1335-85

1385 1375 1365 1355 1345 1335 گروههای سنی
25/1 5/39 5/45 5/44 1/46 2/42 ساله 0-14
69/7 1/56 5/51 52 4/50 8/53 ساله 15-64
5/3 4/4 3 5/3 5/3 4 ساله و بيشتر 65
100 100 100 100 100 100 جمع

منبع: مرکز آمار ایران، 1335-85

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود تا سال 1365 حدود 45 درصد از جمعیت 
کشور در سنین کمتر از 15 سال قرار داشتند که دلالت بر جوانی جمعیت در ایران دارد. 
در سال 1375 برای اولین بار مشاهده شد که نسبت درصد جمعیت کمتر از 15 سال در 
ایران به رقمی کمتر از 40 درصد رسید. هر چند رقم 39/5 در صد برای جمعیت 0-14 
ساله در سال 1375 تفاوت بارزی را از رقم 40 در صد نشان نمی دهد، ولی می تواند به 
عنوان یک نقطه عطف  تاریخی در ساختار جمعیت ایران تلقی شود. چنانچه نسبت در 
صد جمعیت کمتر از 15 سال در سال 1365 با رقم متناظر آن در سال 1375 یعني 39/5 
مقایسه شود، تغییر بوجود آمده که 5 رقم کاهش را نشان می دهد، نمود بارزتری خواهد 
داشت و در سال 1385 این رقم به 28/8 درصد رسیده است. چنین افت سریع و بی 
سابقه ای در نسبت جمعیت کمتر از 15 سال در سالهای بعد از 1365 به سبب شروع 

کاهش باروری در اواخر دهه 1360 و استمرار آن در دهه بعد بوده است. 
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نمودار شماره 1- هرم سني جمعيت ايران در سال 1385

 –  64( فعال  بالقوه  نسبت جمعیت  نزولي ضریب جواني جمعیت،  سیر  با  همزمان 
15ساله( کشور نیز از 51/4 درصد در سال 1365 به 69/7 درصد در سال 1385 رسیده و 
نسبت جمعیت سالخورده )65 ساله و بیشتر( از 3 درصد در سال 1365 به 4/3 درصد در 

سال 1375 و 5/3 درصد در سال 1385 صعود کرده است. 
علي رغم کاهش جمعیت 14-0 ساله کشور در سال 1385 درصد جمعیت 29-15 ساله 
از 28/4 در سال 1375 به 35/4 در سال 1385 رسیده است و بیانگر اینست که بیش از 

یک سوم جمعیت کشور در سال 1385 در سنین جواني )29-15 ساله( قرار داشته اند. 
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جدول شماره 2- تحولات تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت جوان کشور طی 
سال های 85- 1355  

سال
کل جمعيت
)هزار نفر(

جمعيت جوان
29- 15 ساله
)هزار نفر(

سهم جمعيت جوان 
از جمعيت کشور 

)درصد(

متوسط رشد سالانه 
)درصد(

کل جمعيت
جمعيت 

جوان

135533709850425/2--

136549445130384/2691/33/4

137560055170464/2896/17/2

138570495249634/3561/19/3

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های 1385- 1355  

جواني شدیدتر و ضریب بالاتر پیري در جمعیت روستایي کشور در مقایسه با جامعه 
شهري تا حدود زیادي برخواسته از عامل برون کوچي جمعیت روستا نشین کشور 
مي باشد. به خصوص آن که عمده جمعیت مهاجر روستایي را جمعیت 40 – 15ساله 

تشکیل مي دهند.

تحولات ساختار سني 

با کاهش میزان موالید و به دنبال آن کاهش مرگ ومیر نوعي تحول اساسي در انتقال 
جمعیتي ایجاد مي شود که مشخصه آن تحول در ساختار سني جمعیت است که از آن 
بعنوان پنجره جمعیتي یاد مي  شود. رز )2004( معتقد است پنجره جمعیت زماني رخ 
مي  دهد که در اثر کاهش میزان  هاي باروري، توزیع و ترکیب سني جمعیت تغییر کند، به 
این معنا که سرمایه  گذاري  هاي کمتري براي برآورده کردن نیازهاي گروه  هاي سني جوان 
لازم است و منابع سرمایه  گذاري براي توسعه اقتصادي و رفاه خانوارها آزاد مي  شود. به 
عبارت دیگر کاهش میزان  هاي باروري باعث کاهش جمعیت در گروه  هاي سني کودک 
و نوجوان مي  شود و در عوض گروه  هاي سني فعال و در سن کار افزایش مي  یابد. این 
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مسئله باعث کاهش بار وابستگي خانواده  ها و رشد اقتصادي سریع  تر مي  شود )مشفق، 
.)197 :1388

پنجره جمعیتی از طریق سه ساز و کار، یعنی افزایش عرضه نیروی کار، پس انداز و 
سرمایه انسانی که بطور متقابل روي هم اثر دارند رشد و توسعه اقتصادی را تحت  تأثیر 
قرار می  دهد. در واقع، پنجره جمعیتی به اشکال متفاوتی منجر به بروز فرصت  ها براي 
رشد تولید سرانه مي  شود؛ از طریق تأثیر ساختار سني روي تولید ناخالص داخلی کل که 
بعلت افزایش نسبت  هاي جمعیت در سنین کار بالا مي  رود، یعني تعداد تولیدکنندگان 
نسبت به تعداد مصرف  کنندگان افزایش مي  یابد. این وضعیت، بطور طبیعي براي افزایش 
تولید سرانه مناسب است )بلوم، 2003(. کاهش باروري همچنین منجر به »اثر ترکیبي« 
از طریق خارج کردن زنان از مسئولیت  هاي پرورش و نگهداري بچه و توانمند نمودن 
آنها براي وارد شدن به بازار کار و »اثرات رفتاري« می  شود که از طریق تغییرات ساختار 
سني به اشکال مختلفي خودش را نشان مي  دهد. بدنبال تغییر در چرخه زندگي جمعیت، 
در مصرف و پس انداز نیز تغییر ایجاد مي  شود، افزایش پس  انداز موجب افزایش سرمایه 
مي  شود. اثر دیگر رفتاري مي  تواند این باشد که با تغییر نگرش نسبت به موقعیت زنان، 
ورود آنها به آموزش عالي بیشتر مي  شود و در نتیجه زنان آموزش دیده  تری وارد بازار 
کار مي  شوند. کل این تغییرات رفتاري بطور بالقوه موجب افزایش تولید سرانه در آینده 

مي  شود )همان: 198(. 
باید توجه داشته باشیم که این پنجره جمعیتي از لحاظ زماني موقتي است، با گذشت 
سني  ساختار  سالمندي،  دوره  هاي  به  جمعیتي  بزرگسال  گروه  هاي  ورود  با  و  زمان 
دستخوش تغییرات اساسي خواهد شد و قابلیت تولید آنها کاهش خواهد یافت. در این 
مرحله مجدداً نسبت  هاي وابستگي افزایش خواهد یافت و سطوح انتقالات بین  نسلي 
تغییر خواهد کرد. در این شرایط مسئله اساسي، تأمین نیازها و حمایت از سالمندان 

خواهد شد. 
در سال 1385، 25/08 درصد از کل جمعیت ایران زیر 15 سال، 70 درصد بین 15-64 
سال و 5/19 درصد در گروه   سني سالخورده قرار داشته  اند. از اینرو، افزایش جمعیت در 
سنین فعالیت در ایران موجب آغاز فاز پنجره جمعیتی شده است و بر اساس برآوردهای 
ساختار سنی، انتظار می  رود که تا 50 سال آینده این وضعیت ادامه داشته باشد. این 
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تغییرات، منجر به تغییر در نسبت  های وابستگی می  شود. یافته  های بررسی نشان می  دهد 
که بار وابستگي کل در سال 1385 برابر 43 درصد بوده که نشان مي  دهد در مقابل هر 
100 نفر جمعیت واقع در سنین فعالیت حدود 43 نفر خارج از سن فعالیت قرار داشته  اند. 
این نسبت تا سال1390 به حدود 41 درصد کاهش خواهد یافت، که عمدتاً در اثر افت 
باروري در دهه گذشته مي  باشد. امّا در دهه بعدي یعني بین سال  هاي 1405- 1395 
مجدداً بار وابستگي کل افزایش نشان خواهد داد، که عمدتاً بدلیل باروري نسل  هاي 
ازدواجي توده  اي خواهد بود. این واقعیت نشانگر آن است که گرچه میزان  هاي باروري 
به روند کاهشي خود ادامه خواهد داد، امّا تعداد مطلق تولدها در دهه1390 افزایش نشان 
خواهد داد و این افزایش به افزایش بار وابستگي منجر خواهد شد. از سال 1405 به دلیل 
خنثي شدن اثرهاي موقتي افزایش موالید مجدداً میزان وابستگي تا سال 1420 کاهنده 

خواهد بود )همان: 199(. 

ساخت جنسي جمعيت

معمولاً تغییر ترکیب ساخت جنسي یک جامعه مربوط به دخالت عواملي چون باروري، 
مرگ و میر و مهاجرت است. در ایران نسبت جنسي حالت طبیعي و متعارف دارد. چون 
با وجود جنگ تحمیلي و خروج شماري از پناهندگان افغاني از ایران نسبت آن به کمتر 
از 103/5 درصد، متشکل از 103/8 درصد در نقاط شهري و 103/1 درصد در مناطق 
روستائي )در سال 1385( رسیده است. هر چند در مقایسه با ارقام متناظر در سال 1375 

)به ترتیب  103/8، 105/7 و 101/6 درصد( تا حدودي تقلیل یافته است. 
معمولاً همراه با توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه و کاهش میزان مرگ ومیر نسبت جنسي 
جمعیت نیز کاهش مي یابد. در ایران نیز نسبت جنسي جمعیت طي سال هاي سرشماري 
)85-1345( به تدریج کاهش یافته است که عامل اصلي آن کاهش مرگ ومیر عمومي و 

مرگ ومیر اطفال مي باشد. 

شهرنشيني و شهرگرايي  

کشور ایران مانند بسیاري از جوامع، در حال طي کردن مسیر شهرنشین شدن است هر 
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چند سرعت این تحول، حتي نسبت به بسیاري از جوامع در حال توسعه نیز بیشتر بوده 
است. میزان شهرنشیني در کشور ما در 80 سال اخیر بیش از سه برابر شده و از 18 درصد 
در سال 1300 به 68 درصد در سال 1385 رسیده است. رقم مطلق جمعیت شهرنشین 
با بیش از ششصد درصد رشد نسبت به سال پایه 1335 از حدود 5/9 میلیون نفر به بیش 
از 48 میلیون نفر در سال 1385 رسیده است و در نتیجه ترکیب جمعیت کشور از یک 

وضعیت غالباً روستایي و عشایري به ترکیب ›› اکثراً شهرنشین ‹‹ مبدل شده است.

 نمودار شماره 2- روند تحولات جمعيت ايران در سالهاي 1260-1380 
به تفكيک مناطق شهري و روستايي

بررسي تحولات شهرنشیني در کشور نشان مي دهد که تعداد محدودي از کلان شهرها 
بخش عمده اي از جمعیت مناطق شهري و امکانات توسعه اقتصادي کشور را به خود 
تبعات  نداشت  آماده اي وجود  زیر ساختهاي  که  آنجا  از  و  کرده اند  جلب و جذب 
اقتصادي، اجتماعي ناخواسته فراواني بر نظام اجتماعي شهرها تحمیل شده است. در 
ایران، پایتخت به عنوان مادرشهر اصلي به تنهایي یک چهارم از جمعیت شهر نشین را 
در خود جاي داده است. از این رو با توجه به روستایي بودن منشاء اکثر جمعیت نقاط 

شهري، شهرهاي ایران را مي توان شهرهاي مهاجرتي یا شهرهاي مهاجران1 نامید.
 تحول شهرنشیني در ایران تا حدودي تابع سیاستهاي دولت و از آن جمله نحوه اجراي 
قوانین تقسیمات کشوري است. به عنوان مثال به دنبال تغییر تعریف شهر در سالهاي 
اخیر تعداد شهرها به شدت افزایش یافته و از 612 شهر در سال 1375 به 1012 شهر در 

1-. Migrants cites
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سال 1385 رسیده است. تعداد استانها نیز همواره رو به افزایش بوده و به تبع آن تعداد 
نقاط شهري نیز افزایش یافته است، زیرا استانهاي جدید سعي مي کنند با تبدیل نقاط 
روستایي بیشتر به شهر و شهرستان از امتیازات بیشتري مانند، اعتبارات عمراني و جاري 

برخوردار شوند.
تبدیل وضع تعداد زیادي از روستاها به شهر بدون تغییر در زیربناهاي اقتصادي اجتماعي 
و فرهنگي آنها ممکن است به افزایش ضریب شهرنشیني کشور کمک کند ولي این 

افزایش نمي تواند ناشي از توسعه یافتگي باشد.
با توجه به این مطالب مي توان استنباط نمود که توسعه جمعیت شهري در ایران صرفاً 
ناشي از توسعه نبوده و تغییر در تعاریف و مهاجرت هاي روستا شهري که عمدتاً ناشي از 

توسعه نابرابر مي باشد از عوامل اصلي به شمار مي آیند. 

مشخصه هاي باروري و زاد و ولد جمعيت ايران 

تحولات باروری در ایران در طول دوره زمانی 79-1351 سه فاز متفاوت را پشت سر 
گذاشته است. میزان باروری کل از حدود 7/7 بچه در سال 1345 به 6/5 بچه در سال 
1355 کاهش یافت، سپس بعد از انقلاب اسلامی تحت تأثیر رویکرد و شرایط موافق 
افزایش موالید دوباره باروری تا پایان دهه1350 افزایش و به7/0 بچه رسید. با اینحال، 
این روند باروری بالا کوتاه مدت بود و باروری در میانه دهه1360 شروع به کاهش 
نمود. بطوری که باروری کل از 7 بچه سال1360 به حدود 5/5 بچه در سال 1367 کاهش 
یافته است. چنین کاهشی قبل از اتخاذ و اجرای سیاست جمعیتی دولت یعنی برنامه 
جدید تنظیم خانواده بوده است. بعد از اجرای این برنامه، کاهش باروری با سرعت 
بیشتری دنبال شد و از 5/5 بچه سال 1367 به حدود 2/8 بچه در سال 1375 کاهش 

یافت و سپس در سال 1379 به سطح جایگزینی رسید )عباسی شوازی، 1388: 42(. 
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جدول شماره 3- تحولات ميزانهاي مواليد و باروري کل در ايران طي سالهاي 
1335 - 85

ميزان باروري کلميزان مواليد ) در هزار (سال

1335548/6

1345494/8

1355375/5

1365398/5

137520/58/2

138516/31/2

از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش سطح باروري ایران در دهه 75–1365 اجراي 
سیاستهاي تنظیم خانواده توسط دولت، افزایش سطح سواد و تحصیلات در کشور به 
ویژه براي بانوان، بالا رفتن سن ازدواج، گسترش شهرنشیني، شوک اقتصادي و افزایش 
هزینه هاي زندگي در اثر تورم اقتصادي و بالاخره تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به 
تعداد فرزند و در مقابل اهمیت یافتن بعد کیفي تعلیم و پرورش اولاد در سالهاي اخیر 

است.  
یکي از عوامل اصلي کاهش میزان باروري در ایران افزایش سطح سواد و تحصیلات 
زنان مي باشد. که یکي از شاخص هاي توسعه به حساب مي آید بنابراین مي توان گفت که 

افزایش سطح توسعه انساني در کشور باعث کاهش باروري شده است. 
با توجه به روند کاهشي باروري در ایران، سؤالي که ممکن است مطرح شود ادامه روند 
کاهشي باروري و رسیدن به سطح باروري خیلي پائین در کشور )باروري پائین تر از 
1/5 فرزند( است. علیرغم کاهش باروري در سالهاي اخیر، به نظر مي رسد رسیدن به 
باروري سطح خیلي پائین در آینده نزدیک براي کشور ممکن نیست و انتظار مي رود که 
تا مدتي نسبتاً طولاني میزان باروري کل در سطح حدود 1/6 تا 1/9 فرزند بماند و کاهش 
بیشتر آن به شرایط خاصي بستگي دارد. در حال حاضر کشور ژاپن داراي باروري کل 
1/4 و کشور اسپانیا داراي باروري کل بین 1/7 و 1/8 در نوسان است )تولمون، 2001(. 
این در حالي است که در این کشورها اولاً، الگوي ازدواج دستخوش تحولات اساسي 
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شده و درصد قابل توجهي از زوجین خارج از حیطه ازدواج با هم رابطه داشته و به 
صورت همزیستي زندگي مي کنند. عمومیت ازدواج در کشورهاي فوق نیز پایین تر از 
کشورهاي در حال توسعه و به ویژه در ایران مي باشد. ثانیاً، سن ازدواج و فرزندآوري 
در کشورهاي فوق افزایش یافته است. ثالثاً، میزان اشتغال زنان در این کشورها بالاست 
و درصد زیادي از زنان به کارهاي اقتصادي خارج از منزل اشتغال دارند و همین امر 
بر الگوي ازدواج و فرزندآوري آنها تأثیر گذاشته است. بروز چنین تحولاتي در ایران 
در حال حاضر بعید به نظر مي رسد و بنابراین رسیدن به باروري خیلي پائین )1/5( با 

واقعیات اجتماعي و فرهنگي موجود منطبق نیست )عباسي، 1388: 47(. 

مشخصه هاي مرگ و مير جمعيت ايران

کشور ایران طي چند دهه اخیر در حال گذار و انتقال جمعیتي بوده است. اولین مرحله 
این انتقال، گذار مرگ و میر است که از اوایل قرن چهاردهم شمسی آغاز شده است. در 
مقایسه با کشورهاي توسعه یافته، گذار مرگ و میر در ایران بسیار دیرتر از کشورهاي 
توسعه یافته آغاز شد، ولي بسیار تند به پیش رفت. به این معني که آهنگ کاهش در 
سطح مرگ و میر ایران به مراتب تندتر از آهنگ کاهش در سطح مرگ و میر کشورهاي 
توسعه یافته بوده است. به طوري که میزان مرگ و میر کودکان طي یک دوره 80 ساله از 
حدود 300 در هزار در سال 1300 خورشیدي به 27 در هزار در سال 1385 تقلیل یافته 
است. علیرغم این کاهش چشمگیر، یکي از چالش هاي جمعیتي ایران در مقایسه با سایر 
کشورها، حتي کشورهاي منطقه خاور میانه مثل بحرین، قطر و کویت، بالا بودن سطح 

مرگ و میر کودکان است. 
کم توجهي به مسأله توزیع متعادل و متوازن امکانات و منابع، موجب تفاوت هاي پایدار 
در دستیابي به درآمد، تغذیه، تحصیلات، مسکن، آب آشامیدني سالم و بهداشتي و در 
نتیجه نابرابري در کاهش مرگ و میر کودکان در درون مناطق و همچنین بین مناطق 

مختلف کشور شده است.
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جدول شماره 4- ميزانهای مرگ و مير و اميد زندگی در ايران در سالهای 1355-1385  

سال
ميزان مرگ ومير 

کودکان

ميزان 
مرگ و مير 
کودکان

ميزان مرگ و مير 
مادران

 )در صد هزار(

ميزان خام 
مرگ و مير

اميد به زندگي
 در بدو تولد
مردان   زنان

1355114-27711/557/4     57/6

136564701408/859/3    58/5

13705342549/762/2    62/4

13753433370/769/8       67

13852730345/57072

منبع: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، 2000

کاهش مرگ ومیر در کشورهاي توسعه یافته پس از انقلاب پزشکي و انقلاب صنعتي 
و تقویت زیربناهاي اقتصادي اجتماعي و پاکسازي محیط آغاز گردید درصورتیکه در 
کشورهاي در حال توسعه از جمله در کشور ما با ورود امکانات پزشکي بدون تغییرات 
اساسي در زیربناهاي اقتصادي اجتماعي میزان مرگ ومیر عمومي و مرگ ومیر اطفال 
بصورت چشمگیري کاهش یافتند. بنابراین نمي توان به صراحت اعلام نمود که بین 

کاهش میزان مرگ ومیر و توسعه ارتباط وجود دارد. 

تحول وضع سواد و تحصيلات

در سال 1355 بالغ بر 58 درصد از مردان 6 ساله به بالا و حدود یک سوم )35/4 درصد( 
از زنان 6 ساله به بالا در کشور باسواد و بقیه بي سواد بودند. این ارقام نشان مي دهد که در 
سال هاي نزدیک به انقلاب اسلامي هنوز بیش از نیمي از جمعیت 6 ساله به بالاي کشور 
از نعمت سواد برخوردار نبودند ولي به دلیل اشاعه فعالیت هاي آموزشي در کشور و 
توسعه شهرنشیني در 30 سال اخیر به تدریج بر میزان باسوادي جمعیت کشور اضافه 
گردید به طوري که براساس نتایج سرشماري 1385 حدود 85 درصد از جمعیت 6 ساله 
به بالاي کشور باسواد بودند. این افزایش در مورد زنان چشمگیر بوده و به حدود 80 
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درصد رسیده است.  اشاعه میزان باسوادي در میان جمعیت جوان کشور )15 تا 29 
ساله( خیلي زیاد بوده و حتي در مورد زنان بیش از مردان است و به یقین مي توان گفت 

که در بین این گروه سني بي سوادي در حال ریشه کن شدن مي باشند.
نکته مهم دیگر افزایش سهم افراد با تحصیلات عالي در کشور در سال هاي اخیر مي باشد 
به طوري که در سال 1365 در مقابل هر یکصد هزار نفر جمعیت 1189 فرد با تحصیلات 
عالي وجود داشت درصورتیکه این رقم در سال 1385 به 6143 نفر رسیده است. این 
افزایش نیز در مورد زنان قابل توجه است. به طوري که از 660 نفر در سال 1365 به 
5225 نفر در سال 1385 رسیده است. ادامه ي این روند به توسعه سطح علمي کشور 

منجر خواهد شد.
افزایش سطح سواد و تحصیلات در کشور به عنوان یکي از متغیرهاي مداخله گر در 

شاخص هاي توسعه مي تواند به ارتقاء سطح توسعه جامعه کمک مؤثر بنماید. 

تحول وضع فعاليت و اشتغال جمعيت ايران 

تجربه ایران درخصوص تحولات جمعیتي نشان مي دهد که علیرغم کند شدن آهنگ 
میزان رشد جمعیت به دلیل تأثیر تحولات متغیرهاي جمعیتي )افت باروري( و میزان 
رشد قابل توجه جمعیت فعال کشور )به دلیل ساختار سني جمعیت(، شکاف موجود 
میان جمعیت فعال و جمعیت شاغل در اقتصاد ایران نمود بیشتري داشته و از ابعاد 
گوناگوني حیات اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثیر قرار مي دهد. هر چند، تحلیل 
اطلاعات مربوط به شاخص هاي مشارکت اقتصادي جمعیت ایران در دو دهه اخیر 
نشانگر افت و خیزهاي محسوس در این زمینه است. جدول )7( تحولات درصد رشد 
سالانه برخي از شاخص هاي مشارکت اقتصادي جمعیت کشور را در فاصله سال های 
85- 1365 نشان مي دهد. بطوري  که ملاحظه مي شود نسبت جمعیت 10 ساله و بیشتر به 
کل جمعیت در دهه اخیر )85-1375( کاهش داشته و در مقابل، نسبت جمعیت فعال به 
کل جمعیت افزایش محسوسي داشته است. نسبت بیکاران به جمعیت فعال در این دهه 

رشد قابل توجهي نموده است که بحران بیکاري را تأیید مي کند.  
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 جدول شماره 5- تحولات برخي از شاخص هاي مشارکت اقتصادي جمعيت کشور 
طی سال های 85- 1365 )درصد(

136513751385 شاخص مشارکت اقتصادي

66/575/684/4نسبت جمعيت 10ساله و بيشتر به کل جمعيت

26/07/263/33نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت

39/13/354/39نسبت جمعيت فعال به جمعيت 10 ساله وبيشتر

4/346/429/29نسبت محصلين بـه جمعيت 10سالـه وبيشتر

8/859/903/87نسبت شـاغلان به جمعيت فعـال

1/141/97/12نسبت بيكـاران به جمعيت فعـال

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های 1385- 1365  

به همراه اجراي برنامه هاي اشتغال زایي در کشور میزان رشد سالانه تعداد شاغلین در 
دهه هاي 1365 تا 1375 و 1375 تا 1385 بیش از رشد سالانه جمعیت کشور مي باشد. 
به طوري که در دهه ي 1365 تا 1375 رشد سالانه جمعیت کشور مساوي 1/96 درصد 
بوده درصورتي که رشد سالانه جمعیت شاغل کشور مساوي 2/8 درصد بوده است. 
همچنین در دهه ي 1375 تا 1385 رشد سالانه جمعیت کشور 1/61 درصد بوده ولي 
رشد سالانه شاغلین 3/5 درصد بوده است. البته این افزایش به میزان زیادي ناشي از تغییر 
ساختار سني جمعیت کشور و افزایش تعداد متقاضیان کار مي باشد و علي رغم رشد دو 
برابري تعداد شاغلین نسبت به رشد سالانه جمعیت کشور تعداد بیکاران نیز با رشد 

بیشتري همراه مي باشد. 
نکته مهم دیگر رشد بیشتر جمعیت با تحصیلات عالي در این دو دهه مي باشد که این امر 

نیز ناشي از گرایش بیشتر جوانان به ادامه تحصیل مي باشد. 
بیکار کشور در  بالاي جمعیت  به خوبي نشان دهنده رشد  ارقام مندرج در جدول 6 
سال هاي 1375 تا 1385 و جمعیت با تحصیلات عالي در هر دو دوره مي باشد. با 
توجه به این ارقام مي توان گفت که سیاست هاي اشتغال زایي در کشور هنوز نتوانسته 

پاسخگوي ایجاد شغل براي تمامي کار باشد. 
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جدول شماره6- درصد رشد سالانه بيكاران و بيكاران با تحصيلات عالي در 
سال هاي 1365 تا 1385  به تفكيک جنس 

1375 تا 13651385 تا 1375جنس

کل بيكاران
4/7-2/2کل 
1/6-2/2مرد 
1/12-0/2زن 

بيكاران با تحصيلات عالي
8/54/20کل 
4/48/15مرد 
5/97/26زن 

جمع  بندی 

تحولات  اخیر  قرن  یک  طول  در  جمعیتی  انتقال  فرایند  بستر  در  ایران  جمعیت 
بی  سابقه  ای را تجربه نموده است. آهنگ  های بالای رشد جمعیتی یکی از ویژگی  های 
 85 طول  مدت  در  جمعیت  تعداد  است.  بوده  قرن  این  طی  ایران  جمعیت  بارز 
میلیون   70/5 به  سال1300  نفر  میلیون   10 از  و  شده  برابر   7 از  بیش  اخیر  سال 
شتاب  و  سرعت  کلی،  روند  این  علیرغم  است.  یافته  افزایش   1385 سال  در  نفر 
-45 دهه  ی  در  که  کشور  جمعیت  است.  بوده  همراه  نوساناتی  با  جمعیت  افزایش 
 )1345-55( بعدی  دهه  در  بود،  یافته  افزایش  درصد   3/1 رشد  آهنگ  با   ،1335 
به دلیل اعمال برنامه تنظیم خانواده به آهنگ رشد 2/7 درصد کاهش یافت. اما طی 
دهه 65-1355 با توجه به شرایط و بستر اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب، آهنگ 
رشد جمعیت مجدداً افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در طول تاریخ تحولات 
جمعیتی ایران یعنی حدود 4 درصد رشد سالانه رسید. این میزان بالای رشد جمعیت، 
زنگ خطری برای افزایش بیش از حدّ جمعیت کشور و ظهور مسائل بیش جمعیتی بوده 
و از این  رو مسئولین و سیاست  گذاران از سال  های پایانی دهه1360 به احیاء سیاست 
تنظیم موالید و اجرای برنامه تنظیم   خانواده پرداختند. مهیا بودن بستر و شرایط اجتماعی 
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و اقتصادی جامعه برای اجرای این سیاست، زمینه  ساز کاهش رشد جمعیتی کشور به 
حدود 1/9 درصد طی دهه 1375-1365 و 1/6 درصد در دهه 1385-1375 گردید 

)صادقي، 1388: 243(. 
گسترش  اجتماعی،  اقتصادی-  توسعه  از  متأثر  مرگ ومیر  کاهش  از  اعظمي  بخش 
و پیشرفت خدمات بهداشتي و درماني و اعمال طرح  هاي مراقبت بهداشتي همچون 
مایه کوبی بوده است. در بستر فرایند توسعه بویژه توسعه بهداشتي و درماني، علاوه بر 
کاهش سطوح مرگ  ومیر، ماهیت و ساختار علل مرگ نیز دستخوش تغییر و دگرگونی 
انتقال  پدیده  ی دیگري تحت عنوان  با  انتقال مرگ ومیر،  فرایند  بنابراین،  شده است. 

این  اساس  بر  است.  بوده  همراه  اپیدمیولوژیک 
انتقال، علل مرگ از بیماري  هاي عفوني و انگلي 
به بیماري  هاي غیر عفوني و غیر انگلي تغییر یافته 
خون،  گردش  دستگاه  بیماري  هاي  نتیجه  در  و 
سرطان  ها، سوانح و حوادث و سایر بیماري  هاي 
توانکاه به عنوان مهمترین علل مرگ شیوع پیدا 

کرده  اند )همان: 243(. 
فاز دوم یا میانی گذار جمعیت شناختی با انتقال باروری همراه است. در این مرحله، 
گسترش  صنعتی شدن،  شهرنشینی،  شدن  فراگیر  چون  دلائلی  به  باروری  میزان  های 
حاملگي،  از  پیشگیري  وسایل  به  دسترسی  زنان،  موقعیت  بهبود  همگانی،  آموزش 
افزایش سطح استاندارد زندگی و ... کاهش می یابد. به دنبال این وضعیت دموگرافیک، 
رشد جمعیت شروع به کاهش نموده و جمعیت، ساختاری در حال گذار از جوانی به 
سالخوردگی پیدا می کند. کشور ایران در چند دهه اخیر تحولات چشمگیری در باروری 
تجربه نموده است. روند باروری تا دهه1340 نسبتاً ثابت و در حد بالایی بوده و از نیمه 
دوم دهه 1340 با شروع برنامه  های تنظیم خانواده در آستانه انتقال قرار گرفت و تا نیمه 
دهه 1350 کاهش اندکی یافت. همزمان با انقلاب، میزان  های باروری تا حدودی افزایش 
یافت، اما بعد از مدت کوتاهی از میانه دهه 1360 شروع به کاهش نمود. سرعت کاهش 
باروری و مسیر دستیابی آن به سطح جایگزینی و حتی پایین  تر از آن در نیمه دوم دهه 
1360 و دهه 1370 به اندازه  ای چشمگیر و خارق  العاده بوده که تعبیر«انقلاب باروری« 

در بستر اجتماعی ايران همزمان با پايان 
يافتن گذار اول جمعيتی، شاهد آغاز فاز 
جديدی در تحولات جمعيتی هستيم و 
ابعاد و مسائل جديدی در  بدين جهت 
حوزه جمعيت و توسعه در ايران ظهور و 

گسترش يافته است
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در مورد آن به کار رفته است. علاوه بر این کاهش پدیده  ایی، نوعی همگرایی اجتماعی 
در کاهش باروری بین اقشار مختلف جامعه، استان  ها و مناطق مختلف کشور دیده 
می  شود. البته، هنوز علیرغم همگرایی رفتارهای باروری در ایران، تفاوت  های قومي یکي 
از وجوه بارز باروري افتراقي محسوب می  شود. به همین جهت، توجه به چندگونگي و 
تنوع قومي  - مذهبی جامعه ایران، یکي از مهم ترین حوزه  های تحقیقاتی است که نیاز به 

مطالعه و سیاست  گذاری دارد )همان: 244(. 
مسائل  از  دیگر  یکی  مذکور،  نوظهور  مسائل  و  ابعاد  جمعیتی،  تحولات  کنار  در 
پیش  روی کشور انتقال ساختارهای سنی به سمت سالخوردگی جمعیت می  باشد. بدین 
صورت که در فاز سوم انتقال جمعیتی، میزان  های موالید و مرگ هردو پایین است و 
حتی میزان  های موالید به زیر سطح جایگزینی کاهش می  یابد و در نتیجه سالخوردگی 
جمعیت اتفاق می افتد. تجربه  ی کاهش سریع باروری همراه با بهبودهای امید به زندگی 
منجر به تغییرات سریع ساختارهای سنی و سالخوردگی جمعیت ایران برای دهه  های 
آینده می  شود. جامعه ایران در حال حاضر، مرحلة انتقال ساختار سنی از جوانی به 
سالخوردگی را تجربه می کند و در این فرایند به طور روزافزون بر جمعیت میانسال 
و سالخورده افزوده می شود و از جمعیت نوجوان و جوان آن کاسته می گردد. فزونی 
سرعت رشد جمعیت سالمندان در مقایسه با رشد کل جمعیت، افزایش سالانه تعداد 
و سهم سالمندان، ساختار سالخورده جمعیتی ایران از دهه1420 ه ـش به بعد، لزوم 
برنامه ریزی آینده نگر برای حلّ مسائل این گروه از جمعیت را توجیه می کند. با افزایش 
روند سالخوردگی جمعیت، نیازهای اختصاصی مربوط به سالمندان در راستای تأمین 
رفاه اجتماعی و بهداشتی و مسائل مرتبط افزایش می یابد. تأمین اجتماعی، تأمین سرمایه 
اجتماعی و شبکه  های حمایت اجتماعی از سالمندان، توجه به مسائل سلامت اجتماعی 

و روانی، و فراهم کردن بستر سالمندی فعال از جمله این نیازمندی  ها می  باشد. 
البته کشور ایران قبل از ورود به فاز سالخوردگی جمعیت، دوره  ایی را در تحولات 
جمعیت  شناختی خود تحت عنوان »پنجره جمعیتی« تجربه خواهد کرد که از دیدگاه 
اقتصاد جمعیت و توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. همانطور که بیان شد 
انتقال جمعیتی و بویژه کاهش سریع باروری در ایران منجر به تغییرات بنیادی در ساختار 
سنی جمعیت شده است. در نتیجه این تحولات و در مسیر انتقال ساختار جمعیت جوان 
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)هرمی شکل( به سالخورده )استوانه  ای شکل(، فاز پنجره جمعیتی ایجاد شده که در آن 
تمرکز اصلی جمعیت بر سنین فعالیت )15 تا 64 ساله( می باشد. این وضعیت که ایران 
در حال حاضر در آن بسر می  برد از سال 1385 آغاز شده و برای مدت زمان تقریباً 40 
سال دیگر یعنی تا سال 1425 ادامه خواهد یافت. در این دوره، روزنه فرصتی برای رشد 
سریع اقتصادی و توسعه پایدار انسانی در کشور فراهم می  شود. از این  رو، ایران کنوني در 
یک فرصت زمانی طلایی، استثنایی و تکرارناپذیر جمعیتی برای رشد و توسعه اقتصادی 
بسر می برد. چنین وضعیت جمعیتی، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را در برابر 
فرصت طلایی برای توسعه قرار داده است. اگر روندهای جدید انتقال های ساختار سنی 
و پنجره فرصت به خوبی مدیریت شود، می تواند توسعه پایدار را بهبود بخشد و در مقابل 
اگر بد و ضعیف مدیریت شود، بطور قابل توجهی احتمال تحقق توسعه  پایدار را محدود 

می سازد. 
در کنار انتقال  های جمعیتی و ساختارهای در حال تغییر سنی در ایران، یکی دیگر از 
ابعاد و چالش  های توسعه  ای جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی می  باشد. ایران در مرحله 
انتقال شهری است و رشد شتابان شهرنشینی را تجربه می  کند. افزایش شهرنشیني و 
شکل  گیري کلان  شهرها، مهمترین و عمده  ترین پیامد افزایش جمعیت در ایران بوده 
است. بر این اساس، در طول نیم قرن اخیر میزان شهرنشینی بیش از دو برابر شده و 
سیمای جامعه از روستانشینی به شهرنشینی تغییر یافته است. الگوي شهرنشیني در ایران 
مانند اکثر کشورهاي درحال توسعه، متأثر از الگوي شمال و نوعي تقلید ناشیانه از تجربه 
شهري  شدن جوامع متروپل بوده که منجر به نظام معیني از اسکان و استقرار فعالیت  ها 
و منابع شده است. نظام شهرنشیني و روند سریع آن در کشور سبب هجوم گسترده 
به شهرها، پیدایش بخش خدمات متورم، بیکاري پنهان، معضل مسکن، مسائل زیست 
مناطق حاشیه  نشین، مسئله  بادکنکی سکونت  گاه  های غیررسمی و    محیطی، گسترش 
سازگاری و دوگانگي شبکه  هاي اجتماعي مهاجرین در شهرها شده است )همان: 249(. 

 یکی از عوامل مؤثر بر چنین رشد و افزایش شتابان شهرنشینی در ایران، روند گسترده 
مهاجرت  های روستا- شهری بوده است. این الگوی مهاجرتی انتظار می  رود که همچنان 
در دهه آینده نیز با توجه به ساختار جوان جمعیتی و کمبود فرصت  های شغلی در مناطق 
روستایی تداوم داشته باشد، البته با توجه به کاهش نسبت روستانشینی از اهمیت این 
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نوع مهاجرت  ها کاسته شده و در مقابل مهاجرت  های شهر به شهر و بین استانی در حال 
افزایش می  باشد. از این  رو، در زمینه مهاجرت  های داخلی، شاهد الگوی جدید مهاجرتی 
یعنی مهاجرت شهر به شهر می  باشیم که عمدتاً به مهاجرت از نقاط شهری کوچک  تر به 
شهرهای بزرگ  تر و بویژه کلان  شهرها مربوط است. همچنین با توجه به ساختار جوان 
جمعیتی و تسلط آن  ها بر جریانات مهاجرتی، تجربه اقامتی آن  ها در استان  های دیگر 
به   دلایلی چون ادامه تحصیل، ظهور پدیده پنجره جمعیتی )افزایش نسبت جمعیت در 
سنین فعالیت(، توسعه نابرابر و کمبود فرصت  های شغلی در بسیاری از استان  های کشور 
انتظار می  رود که جریان مهاجرت  های بین   استانی افزایش یابد و آن نقش مهمی در 

پویایی مهاجرت داخلی در ایران ایفاء نماید )همان: 251(. 
جمله  از  شتابان  شهرنشینی  و  گسترده  مهاجرت  جمعیت،  نابرابر  توزیع  بنابراین 
چالش  های جمعیتی فراروی محیط زیست و توسعه  پایدار در ایران محسوب می  شوند. 
مسلماً تأمین نیازهای جمعیت شهری با حجم بزرگ و رو به رشد، می تواند موجبات 
استفاده بیش از توان تحمل سرزمینی و تخریب محیط  زیست را در ابعاد مختلف آن به 

همراه داشته باشد. 
در این زمینه، جمعیت و مؤلفه  هاي گوناگون آن گرچه به گونه  اي مستقیم یا غیرمستقیم 
بر محیط   زیست و منابع اثر مي  گذارند، بر پاسخي که محیط نیز به انسان مي  دهد تأثیر 
مي  نهند. این اثرات تعاملی در مفهومی تحت   عنوان مطبوعیت محیطي مورد بررسی قرار 
گرفت. اتخاذ و اجرای سیاست هاي مناسب مهاجرت و شهرنشینی برای تضمین توسعه 
سیاست  گذاری  ها  زمینه،  این  در  دارد.  اساسی  محیطی ضرورتي  مطبوعیت  و  پایدار 
از  مهاجرت  تغییر جهت  زیاد کلان  شهرها،  رشد  و  اندازه  تحدید  در جهت  بایستی 
پیرامون  شهرهاي  ایجاد  بعبارتي  و  کوچک  تر  شهرهاي  سوي  به  رشد  قطب  هاي 
کلان  شهرها، اجرای برنامه هاي توسعه روستایي بویژه در زمینه فراهم کردن فرصت  های 
شغلی برای نیروی کار روستایی، توجه به نیازهاي اساسي جوامع روستایي با محور 
قرار دادن نیازهاي نسل جوان، ضرورت تقویت صنایع روستایی با هدف اشتغال  زایی، 
سرمایه  گذاری  های مناسب در زمینه افزایش بهره  وری و ارزش افزوده کشاورزی، بیمه 
محصولات کشاورزی، اجرای طرح آمایش سرزمین و کاهش نابرابری  های توسعه  ای در 

بین استان  های کشور باشد. 
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در بستر اجتماعی ایران همزمان با پایان یافتن گذار اول جمعیتی، شاهد آغازمرحله 
جدیدی در تحولات جمعیتی هستیم و بدین جهت ابعاد و مسائل جدیدی در حوزه 
جمعیت و توسعه در ایران ظهور و گسترش یافته است. وجود این مسائل نوظهور 
نیازمند مطالعه و بررسی ابعاد، پیچیدگی ها، گستردگی ها و چندگانگی مناسبات آن ها در 
کانون مباحث علمی، آموزشی، تحقیقاتی، سیاست گذاری و برنامه ریزی  می باشند. علاوه 
بر این، مناسبات چندسطحي، تنگاتنگ و پیچیده ی جمعیت و توسعه در بستر شرایط 
جمعیت شناختی جدید ایجاب می کند که سیاست ها و برنامه هاي جمعیتي، مستقل از 
برنامه ها و سیاست هاي توسعه نباشند و به عکس روندها و ابعاد جدید جمعیتی نیز در 

راهبرد ها و برنامه های توسعه ادغام و در نظر گرفته شوند. 
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